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  ♦زار کشمير  خطّي تذکرة زعفرانةنسخ نگاهي به
  ∗کريم نجفي برزگر

 طور كلّي سير آن را  نويسي در هند داراي پيشينة تاريخي چشمگيري است و به تذكره
  :اند پنج دوره تقسيم كرده به

  ؛ي هجر٩٣٢ تا سال ٦٠٢سال  بهاز ابتداي سلطنت رسمي مسلمانان در هند  .١
 يگذار  هجري با بنيان٩٣٢در سال  هند از ابتداي سلطنت تيموريان در .٢

  ؛هجري ١٠٦٨ظهيرالدين محمد بابر تا پايان حكومت شاهجهان در سال 
در يس ل تا آغاز سلطة انگهجري ١٠٦٩در سال زيب  از ابتداي سلطنت اورنگ .٣

  ؛هجري ١٢٧٤سال 
  ؛هجري ١٣٤٩از ابتداي سلطة انگليس در هند تا سال  .٤
  .معاصراز پايان سلطة انگليس تا دورة  .٥

رشتة تحرير درآمده  شماري در سرزمين هند به هاي بي در اين ادوار طولاني تذكره
, نثرنويسان, اطباء، خوشنويسان, حكّام, شرح حال شعرا، عرفا، سلاطين آنها به كه در

سوانح  ها به البتّه بيشتر تذكره.  پرداخته شده است…علما، فقها، فيلسوفان و ,محدثان
, طور كلّي آن چه در هند انجام گرفته وفيان اختصاص يافته و بهحيات شاعران و ص

زيرا اولين تذكره شناخته , ايران از كم و كيف بيشتري برخوردار بوده است نسبت به
وي در سال . قاره تأليف محمد عوفي است در شبهالالباب  لباب شده فارسي موسوم به

                                                   
ش  ه ١٣٨٨ در سال تهران, اين تذکره با تصحيح و توضيح نگارنده از سوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  ♦

 .انتشار يافته است

  .نو دهلي, و رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) ايران(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور   ∗
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وزرا، علما و , شاهزادگان, ذكر شاهان در آن به,  هجري اين تذكره را تأليف نموده٦١٨
  .فضلايي كه شعرمي سرودند، پرداخته است

 هجري اولين تاريخ فارسي سرزمين ٦٠٢قابل ذكر است كه در همين دوره در سال 
دستور اولين حاكم دورة   نيز توسط حسن نظامي نيشابوري به١المآثر تاج موسوم به هند

  .تة تحرير درآمدرش الدين ايبك به سلطنت يعني قطب
نگاري است كه مورد اهتمام حكّام و سلاطين  نويسي نيز نوعي تاريخ در واقع تذكره

 هاي تخصّصي در هند مصداق نخستين تحولات در روند نيزبوده است و لذا تذكره
فخري هِروي در سال السلاطين ضةروهبتوان  نويسي بوده كه از جمله آنها مي تذكره
عبدالنّبي تذكرة ميخانه هشتاد تن از سلاطين شاعر و همچنين هجري كه دربارة  ٩٦٠

  .اشاره نمود) ها نامه ساقيدربارة سرايندگان ( هجري ١٠٢٨سال  قزويني در
اي  ي و منطقههاي محلّ فان تذکرهبسياري از نخستين مؤلّنكتة قابل ذكر اين است كه 

  .ردب نامشعراي خطّة كشمير   بههاي مربوط تذكرهتوان از  ميجمله آنها   كه ازهنديان هستند
ويژة فرهنگ  زبان و ادب فارسي به يافشانهاي فروغ  ظهور اسلام در كشمير زمينه با

مهاجرت صنوف مختلف مسلمانان اعم از عرفا، علما و شعرا از . ايراني فراهم گشت
سمرقند، بخارا، مرو و هرات در , مناطق فارسي زبان همچون خراسان ايران و ديگر

ويژه پذيرش  به, عة فرهنگ ايران زمين در كشمير از اهميت خاصّي برخوردار بودهتوس
هاي مردمي و  سلاطين كشمير در جهت تقويت گرايش اسلام از سوي حاكمان و

  .بيش از گذشته نقش آفرين بوده است, علماي دين هاي عرفا و حمايت از فعاليت
 هجري و حاكميت ٧٢٥ در سال اسلام اولين حاكم كشمير به» رينچن«با گرايش 

سلطان , سلطان جمشيد، سلطان علاءالدين, الدين سلاطين بعدي همچون مير شمس
الدين و جانشينان او چون سلطان سكندر و سلطان   سلطان قطبةويژ الدين و به شهاب

ي بلكه نزد سلاطين نيز از جايگاه والاي, عرفا و علماي دين نه تنها دربين مردم, علي شاه
  .دندشبرخوردار 

                                                   
ش در مرکز تحقيقات فارسي رايزني  ه ١٣٨٧ابدي در سال تصحيح استاد سيد امير حسن ع اين کتاب به  .1

  .نو انتشار يافته است دهلي, فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
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كه اوضاع اجتماعي كشمير شرايط مناسبي , الدين در زمان حاكميت سلطان قطب
هفتصد نفر از اهل فضل و دانش و حرفه و صنعت براي  داشت مير سيد علي همداني با

ت برگزيده و در سال خروج از مظالم تيمور، سرزمين كشمير را براي اقامت و فعالي
  .اجرت نمودندهجري بدانجا مه ٧٨٣

همراهان هنرمند خود چنان در تبليغ دين و فرهنگ ايران  مير سيد علي همداني با
  .خود گرفت به» ايران صغير«مين كشمير نام زكوشيد كه سر

ها، مساجد و  خانقاه, با توسعة اسلام در كشمير، نه تنها احداث بناهاي ديني
ز در دورة حاكميت سلطان بلكه زبان فارسي ني, رونق خاصّي يافت ها حسينيه

  .زبان رسمي دربار گرديد) م ١٣٥٤-١٣٧٣(العابدين  زين
نگاري و اقتباس رونق   ترجمهةويژ شناسي به در دورة حكومت او تعاطي در زبان

تأليف  ١»ترنگيني راج«قابل توجهي يافت و لذا ملّا احمد كشميري دستور گرفت كه 
اثر ارزشمند ديگري موسوم همچنين و ترجمه نمايد فارسي  بهكلهن را پانديت 

» )Srivara(وارا  سري«نيز و فارسي ترجمه گرديد  به ٢اسمار يايردا  يکَتَهاسرِت ساگَر به
 Sanskrit) سانسكريت كثاكايوتوكا جامي را بهيوسف و زليخاي كتاب و مأموريت يافت 

Kathkautuka)برگرداند .  
حسين «العابدين و پس از او   سلطان زينهاي حمايت از شعرايي كه در اين دوره با

, مليحي, فصيحي, منطقي«توان از  رشد و نبوغ يافتند مي) م ١٥٦٣-٧٠(» شاه چك
  .ردب نام» نادري و مير علي ,جميل

                                                   
سراي  نويس و شاعر حماسه تاريخ, از پانديت کلهن» بحرالملوک«يا » شاهان درياي«معني  ترنگيني به راج  .1

دويست و هشتاد سال پس از تأليف .  درآوردنظم زبان سانسکريت نه ميلادي آن را به ١١٤٩کشميري در سال 
 آن را )م ١٤٢٣-١٤٧٤/ه ٨٢٧-٨٧٩( کشمير العابدين سلطانِ فرمان زين ملّا احمد کشميري به, »ترنگيني راج«
  .فارسي برگردانيد به

بدين العا دستورِ پادشاهِ وقت کشمير سلطان زين در قرن نهم هجري به» اسمار دريايِ«يا » کَتَهاسرِت ساگَر«  .2
و ) م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤(عربي برگردان شد سپس در عهدِ اکبر شاه تيموري  زبان فارسي آميخته به به
 »درياي اسمار«اين کتاب با نام فارسي يکدست درآمد و  دستورِ وي توسطِ مصطفٰي خالقداد عباسي به به
رکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي  متوسطِپروفسور سيد امير حسن عابدي تصحيح دکتر تارا چند و  به

  .تفاير انتشام  ١٩٩٧/شه  ١٣٧٥نو در سال  جمهوري اسلامي ايران در دهلي
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 عنوان زار كشمير زعفران
اي است كه در اواخر  تذكره

قرن سيزدهم هجري در شهر 
مركز حكومت شيعه در  لكهنو،
 .سلك تحرير درآمد هند به

دورة , اي يافت هايي كه زبان و ادب فارسي در كشمير رونق ويژه يكي از دوره
طول انجاميد و اوج روابط   قرن بهحكومت گوركانيان هند بود، اين دوره كه حدود دو

حكومت صفويان در ايران بود،   بافرهنگي آنها
كشمير نه تنها مورد توجه صنوف مختلف 

بلكه , ويژة شعرا و عرفا قرارگرفت ايرانيان به
خاندان تيموري هند نيز كه بعضاً از نژاد ايراني و 

فرهنگ ايران بودند، خدمات قابل  تحت تأثير
ويژة   ايي زبان و ادب فارسي بهشكوف توجهي به

  .فرهنگ ايراني در كشمير داشتند
پس از فتح كشمير در سال ) ه ٩٦٣-١٠١٤(شاه الدين محمد اكبر  سپاهيان جلال

دستور  درة بسيار زيباي كشمير را به هاي منتهي به عِمران و آبادي راه, م ١٥٨٦/ه ٩٩٥
در اين خصوص .  بود، آغاز نمودنداكبر كه عاشق و فريفتة حسن و زيبايي اين خطّه

  .فيضي دكني شاعر دربار وي اين پيروزي بزرگ را در اشعار خود چنين سروده است
  حكم خـسرو والا ز تيـشه كـوه كنـان           به

  كـوه و كمـر خـاره را تراشـيدند           به چنان
  كنــد شــب گيــر  مــي شــوقةهــزار قافلــ

  كـه ديـدن او    اي    تبارك االله از آن عرصه    
ــو فكـ ـ  ــوع چ ــواي او متن ــاشه   رت نقّ

  غبـــار او بتـــوان خوانـــد چـــشم را دارو
  تــن موافقــت آب او چــو ابــره و گــل بــه
  پيش فيض نسيمش دم مـسيح سـموم    به
 ردـر كـر را مسخّـميـش كشـار دلكـدي

  تـر از شـير     هزار جوي روان كـرد صـاف      
  كه بهر كوكب شاهي سِزَد ممـر و مـسير   

  عرصـة كـشمير     بـه  كه بار عيش گـشايد    
ــال اســت  ورق   نقــشبند ضــميرنگــارِ خي

ــصوير   ــفحة ت ــو ص ــون چ ــين او متل   زم
  گيــاه او بتـــوان گفـــت روح را اكـــسير 

  جان مناسبت بـادِ او چـو شـكّر و شـير      به
ــه ــدير  ب ــزدِ آب روانــش زُلال خــضر غ   ن

 بدان صفت كه سليمان پري كند تسخير
مند  يايي كشمير بسيار علاقهؤمنطقة سرسبز و ر جهانگير نيز در دورة خود نسبت به

اتّفاق  كشمير رفت كه شش مرتبه آن به ر دورة حكومت خود هشت مرتبه بهو د بود
  .همسرش نورجهان بود

نغمه پردازي و شعرسرايي , در عهد شاهجهاني و عالمگيري نيز شاهد نواسنجي
حاجي محمد جان , شاعران ايراني در اين سرزمين هستيم كه از آن ميان طالب آملي



  ١٠٢  قند پارسي

  

ظفر خان احسن و آصف خان بيش از ديگران , يميرزا ابوطالب كليم كاشان, قدسي
حاجي محمد جان قدسي كه زادگاهش مشهد مقدس بوده در عهد . دارند اشتهار

  .منزلت يافت» الشعرايي ملك«لقب  هند شد و در دربارِ او به شاهجهان وارد
نظير و در فصاحت و بلاغت سرآمد معاصران خود بود،  سرايي بي او كه در غزل

  .سلك نظم درآورد را بههجهان ظفرنامة شا
اي چون عاقل خان رازي زينت بخش  هاي برجسته در عهد عالمگيري نيز شخصيت

 كشمير سرودند كه از آن جمله ةدربار بودند و اشعاري در وصفت و زيبايي بهشت گون
  :است

 ر نداردـميــن كشــوار ره گلشــهم  فردوس رسيدن  بهرنج محال است بي  
ز كه در اواخر عهد عالمگيري دربين شاعران همعصر خود نبوغ طغراي مشهدي ني

بيشتري داشت در توصيف كشمير اشعاري دارد كه دو بيت آن در وصفت موسم خزان 
  :كشمير سروده شده و بسيار مشهور است

  بر طالب فيض ديدنش هست ضرور  ورـم نـ عال,ل خزانـكشمير بود فص  
 ورـط نـرمـخ از لهـشع الـنه هآورد  ن ساز فضاـن باغ چمـگويي كه دري  

ادب   رشد و شكوفايي زبان وةهرحال دورة سلاطين تيموري در هند بهترين دور به
  .فارسي و فرهنگ ايراني در هند بود

شيخ يعقوب , توان از بابا داوود خاكي از ميان شعرا و اديبان برجستة اين دوره مي
, اوجيمولانا عبدالرحمٰن , ريمظهملّا مظهر علي , فتوتاالله  خواجه حبيب, صرفي

الدين  ملّا سراج ,فطرتيمولانا , فصيحيالدين انصاري  شيخ فصيح, نديممولانا , ذهني ملّا
 ,افعرعبدالرسول استغنا، منشي محمد رفيع ,  غنيمحمد طاهر, ملّا محسن فاني, فروغي

, د رضا مشتاقمحم,  سالم، حاجي محمد اسلملاله جويا، ملك شهيدميرزا داراب بيگ 
  نيز شرحِزار كشمير زعفرانرد كه در تذكرة ب نام محمد اشرف يكتا, ساطعملّا عبدالحکيم 

  .آنان آمده استحال 
شكوه سلاطين گوركاني علي رغم ضعف و فتور زبان و ادب  پس از دورة با

نگ اي از حكّام در گوشه و كنار اين سرزمين همچنان از زبان فارسي و فره فارسي عده
  .دريغ نمودند ايراني حمايت بي
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از شعرايي كه در اين دوره 
العابدين  هاي سلطان زين حمايت  با

» حسين شاه چك«و پس از او 
 يافتند رشد و نبوغ) م ١٥٦٣-٧٠(
 ,مليحي, فصيحي, منطقي«توان از  مي

 .ردب نام» نادري و مير علي ,جميل

اي  عده) م ١٧٥٤-٦٢(در دورة حكومتش » )Sukhjivan Mal(سوكهجي وان مال «
داد كه منشأ خدمات  شعراي برجسته را مورد حمايت سخاوتمندانة خود قرار از

محتشم خان فدا، , توفيق, سامي, توان از شائق فرهنگي گرديدند و از جمله آنها مي
بهواني داس كاچرو، نيكو، دايا منشي  ,محوي

رد كه تحت ب رام كاچرو و خوشدل نام
و دوگراها ) م ١٨١٩-٤٦(حاكميت سيكها 

داشتند و همچنين  قرار) م ١٨٤٦-١٩٤٦(
: م(شعراي ديگري همچون ميرزا مهدي مجرم 

 ،)ه ١٢٤٦ :م(آبادي  ملّا حميداالله شاه) م ١٨٩٥
، )ه ١٢٩٨: م(خواجه حسن كول شرعي 

رد كه منشأ خدمات علمي و ب نام) م ١٨٤٥-١٩١٤(محمد شاه وفا و وهاب پاره خواجه 
  .ادبي براي جامعة هند گرديدند

 هاي بسياري در كتاب) م ١٨٥٧-٨٥(» سينگ رنبير«همچنين در زمان مهاراجه 
  آثار تخليقي درةويژ زبان فارسي ترجمه گرديد و به موضوعات ديني و عبادي هندوها به

  .رشتة تحرير درآمد  و تأليف بهقالب ترجمه

  هزار كشمير نسخة نويافت زعفران
اي است كه در اواخر قرن سيزدهم هجري در شهر   عنوان تذكرهزار كشمير زعفران
  .سلك تحرير درآمد مركز حكومت شيعه در هند به لكهنو،

آن مقطع زماني كه اين كتاب نگارش يافت هندوستان زير سلطة حكومت بريتانيا 
ها كه توسط حكّام بريتانيا تعيين  مركزيت لكهنو زير نظر نواب خِطّة اوده با بود و

  .دش شدند اداره مي مي
افول نهاده بود،  ها كه زبان و ادب فارسي رو به رغم سلطة انگليسي بهدر اين دوره 

هاي ديني بودند، آثار قابل  آموختگان حوزه شماري از علماي هند كه دانش رقم بي
زار  زعفرانآثار ارزشمند  يکي از .رشتة تحرير درآوردند زبان فارسي به به اتوجهي ر
جناب آقاي پروفسور توفيق  توسط استاد ارجمنداست اين نسخة خطّي گرانبها  كشمير



  ١٠٤  قند پارسي

  

 خطِّ و با نامرتّب نسخهاوراق  از آنجا که .سبحاني در اختيار اينجانب قرارگرفت.  ه
 تذکره و نام  عنوانِةويژ ه تحرير يافته بود و بيگذار نستعليق شکسته و بدون شماره

مشاهده  با  و تحقيق در مطالب کتابصحفتها تف آن نيز نامعلوم بود، پس از مدمؤلّ
  . روزنة اميدي برايم گشوده شد١»ام محمد مهدي تاريخ ولادت نور چشمي «ةجمل

مؤلّف تذكرة  نها بههاي علماي هند مراجعه نمودم تا شايد از نام فرزندان آ تذكره به
د، کر هايي كه اين راه مشكل را برايم هموار ببرم؛ از جمله تذكره  پيزار زعفران
 آموختگان ي حسين صدرالافاضل بود كه خود از دانشامه سيد مرتضٰمرحوم علّ انوار مطلع

تأليفات , علاوه بر ذكر فرزندان مؤلّف,  آن مرحومةدر تذكر .دبوجامعة سلطانية لكهنو 
  .٢بودده ش نيز ذكرزار زعفران از جمله او

الذريعه الي تصانيف الشيعه جمله   خود، مآخذ ديگر ازيها براي تكميل بررسي
  .٣دادم امه شيخ آقا بزرگ تهراني را نيز مورد مطالعه و مقايسه قرارمرحوم علّ

زبان فارسي است؛   وجود دارد كه هردو بهزار زعفراندو عنوان , در اين كتاب
العلما محمد بن سيد دلدار علي  العلما سيد علي محمد بن سلطان اثر تاج,  كتابنخستين

دومي اثر مولوي ميرزا محمد علي بن .  هجري است١٣١٢نقوي نصيرآبادي متوفّاي 
 هجري ١٣٠٩صادق بن مهدي لكهنوي صاحب نجوم السماء است كه در سال  محمد

  .وفات يافته است
ميرزا محمد علي   دومي كه متعلّق بهزار زعفران با,  فرزندان مؤلّفحالِ شرحِ

كه فرزندان مؤلّف   در خصوص اينمطلع انوارتصريح  لكهنوي است تطبيق داده شد و با
, ٤ آنها در همين كتاب مراجعه نمودم حالِشرحِ علماي معروف بودند به خود از

 است نجوم السماء همان مؤلّف زار زعفرانبررسي اين موضوع معلوم شد كه مؤلّف  با
  .٥نيز آن را ذكر نموده استالذريعه كه صاحب 
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١٠٥

  

ميرزا محمد مهدي فرزند ديگر , آمده استالذريعه  و مطلع انواربراساس آنچه در 
 و ميرزا محمد هادي ١ نيز نوشتهنجوم السماءاي بر  محمد علي است كه تكمله ميرزا
 را ذكر نموده زار زعفرانز جمله آثار پدرش اتجليات عباس ديگرش در كتاب  فرزند
  .٢است

هاي هند در شهرهاي لكهنو، كشمير،  اكثر كتابخانه براي يافتن نسخة دوم با
 و نهايتاً کردمآباد مكاتبه  پتنا، رامپور و حتّي مركز تحقيقات فارسي در اسلام حيدرآباد،

  .اين نتيجه رسيدم كه نسخة ديگري از اين تذكره وجود ندارد به
توصيفي از خطّة , روفچيني كتاب معلوم شد كه مؤلّف در بخش اولپس از ح

معرفي تعدادي از شعراي آن منطقه پرداخته  ده و در ضمن بهروآنظير  دلپذيركشمير جنّت
صورت پراكنده و بعضاً در  هر شاعر را به بخش دوم اشعار و نيز تكملة مربوط به و در

زحمت بسيار پس از تنظيم  خش نيز بادر چند جاي كتاب آورده كه اين ب حواشي و
  .صورت الفبايي ترتيب داده شد به

كلمات محلّي نيز مورد استفاده قرارگرفته بود كه براي تعداد زيادي , در متن كتاب
كه وجيزالتّواريخ و تاريخ حسن  ,ترنگيني راجهايي از جمله  كتاب تر آن به ضبط دقيق

 گيري از نكات ارزندة بهره ر يافته مراجعه و باشعراي سرزمين كشمير تحري دربارة تاريخ و
  . اقتباس گرديدزار زعفراناي براي توضيح بيشتر متن  آن آثار، مطالب قابل استفاده

ها  ديگر تذكره مراجعه به  داشت كه باهاي وجود در نثر و نظم كتاب افتادگي
  .الدين راشدي اصلاح گرديد  حسامتذكرة شعراي كشميرجمله  از

ابل ذكر ديگر اين است كه مؤلّف در مقدمة تذكره تصريح نموده كه آن موضوع ق
 جمع و تأليفش شتافته و امتثالاً  يكي از بزرگان بهالاذعانِ حسب فرمان واجب ”تذكره را

اما در متن كتاب ذكري از آن شخص كه ,  است“للامرالمسعود اقدام بر اين امر نموده
  .ميان نيامده است در, تأليف اين تذكره نموده به امرِ
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  ١٠٦  قند پارسي

  

ت بزرگ ذكري , ص در آثار علماي معاصرِ مؤلّفبا تفحكتابي كه از آن شخصي
 فرزندش ميرزا محمد مهدي است كه در اين باره چنين تكملة نجوم السماء ,نموده

  :تصريح فرموده است
الشأن  امر جناب عالم جليل  اهل كشمير است بهي كه در احوال شعرازار عفرانز”

 المكان جناب مولانا السيد ابوالحسن بن سيد عليشاه طاب ثراهما د رفيعمجته
  .١“تحرير فرموده بودند

  سلسلة نسب و ولادت ميرزا محمد علي
  كشميرزار زعفراننسب ميرزا محمد علي مؤلّف مضامين عزيز لكهنوي براساس كتاب 

  :چنين ذكر گرديده است
 ميرزا محمد علي بن ميرزا محمد صادق بن ميرزا محمد مهدي بن ميرزا محمد”

 هجري ١٢٦٠ رجب سال ١٣كاظم بن ميرزا محمد جعفر شيرازي است كه در 
جد اعلاي ايشان ميرزا محمد جعفر در زمان . شهر لكهنو ولادت يافت در

  .“بود) م ١٨٢٧-٣٧(سلطنت شاهان اَوده در اختيار سلطان نصيرالدين 

  تحصيلات عاليه
فرهنگي و مذهبي شهر لكهنو پرورش يافت و علوم , ميرزا محمد علي در محيط علمي

امه سيد  علّفقه و اصول را نزد فرزندانِ.  مختلف را نزد اساتيد مبرز فراگرفتفنونِ و
 و سيد حسين ٢)م ١٧٨٤-١٨٦٧/ه ١١٩٩-١٢٨٤(العلماء  علي سيد محمد سلطان دلدار
امه سيد  تفسير و حديث را نزد مولانا عل٣ّ)م ١٧٩٦-١٨٥٦/ه ١٢١١-١٢٧٣(لعلماء سيدا

علوم  ؛٤الانوار عبقات صاحبِ) م ١٨٣٠-١٨٨٨/ه ١٢٤٦-١٣٠٦(حامد حسين نيشابوري 
  و٥)م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢ :م(طب و فلسفه را نزد راجه امداد علي خان كنتوري , حكميه
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١٠٧

  

 )م ١٨٠٩-١٨٨٩/ه ١٢٢٤-١٣٠٦(س شوشتري ادبيات را نزد مولانا مفتي محمد عبا
  .فراگرفت

جهد بليغ داشت و نه تنها , ميرزا محمد علي از علمايي بود كه در كسب علوم
بلكه همواره از سوي آنها مورد احترام و , خود بسيار اعتقاد و ارادت داشت اساتيد به

  .١گرفت مي اعزاز قرار
  :نويسد  دربارة او چنين مينوارالا عبقاتصاحب , امه مير حامد حسينچنانكه علّ

الفاضل السعيد والولي الرشيد الصفي الحميد الالمعي الزكي اللوذعي الذكي المولوي ”
احكم مرائر التحقيق  البدائه و محمد علي مِمن حاز قصب السبق في العلم و ميرزا
 رؤساء الملّة اخذالعلوم من الاعلام الاجِلّه و وافق الاكابر الذين هم اتقن الصناعة و و
المنوه بالاعتماد والركون  المختص بمرافقتي و هو لي بالخصوص قديم الوداد الثقه و و
  .٢“الثقة و

  تأليفات ميرزا محمد علي
  :آثار ميرزا محمد علي را چهار عنوان ذكر نموده استالذريعه شيخ آقا بزرگ تهراني در 

  .نجوم السماء في تراجم العلماء .١
  .زار زعفران .٢
  .الازهارضةرو .٣
  .الفوائد مجمع .٤

  :بدين شرح آورده است اظهاراتي را به, ايشان در خصوص آثار ميرزا محمد علي
زبان فارسي كه مؤلّف آن ميرزا محمد علي بن صادق   اثري است بهنجوم السماء”

بن مهدي كشميري كه شاگرد مير عباس شوشتري و مير حامد حسين نيشابوري 
سيزده هجري را  هاي يازده تا  شرح حال علماي سده, استالانوار عبقاتصاحب 

  .تحرير نموده است
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  ١٠٨  قند پارسي

  

هجري  ١٢٨٦امه مير حامد حسين در سنة امر استادش علّ اين كتاب را به, مؤلّف
  .تأليف نمود و براي هر قرن يك نجم قرار داد

 سلك تحرير درآمد، اما عمر مباركش در اول و دوم و قسمتي از سوم به نجم
  هجري در هند١٣٠٣نداد و لذا اين كتاب در سنة  سوم كفاف تكميل نجم

  .چاپ رسيد به
آورده كه پدرش تجليات عزيز ـ در  فرزند ايشان ميرزا محمد هادي ـ معروف به

  . هجري رحلت نمود١٣٠٩قعدة   هجري متولّد و در ذي١٢٦٠ رجب ١٣در 
  .مانده است  باقيالفوائد مجمع و زار زعفران، الازهارضةرواز آثار او 

تكملة فرزندش ميرزا محمد هادي ديواني دارد و فرزند ديگرش محمد مهدي 
  .١“انجام رسانيده است  را بهنجوم السماء

  زار وجة تسمية زعفران
مؤلّف كتاب .  بودن آن استزار زعفراننظير  يكي از گلزارهاي اين سرزمين جنّت

اي  صورت منظومه ري آن را به هج٥٤٥ پانديت كلهن كشميري در سال ,ترنگيني راج
آبادي   هجري توسط ملّا شاه محمد شاه٩٩٧  سانسكريت سروده و در سالِزبانِ به

  :نويسد او دربارة كشمير مي. فارسي ترجمه شده است نثر كشميري به
سرد و در هواي سرد گرم است و , كشمير آن است كه آب آن در هواي گرم”
  .“ استزار هاي آن زعفران جمله خوبي از

 كه دربرگيرندة اشعارِ شاعران و سخنوران خطّة زار زعفران انتخاب نام اين تذكره به
هاي زعفران در  يكي از خواص و ويژگي اشارة تلميحي است به, دلپذير كشمير است

دهندگي آن است و اين تذكره نيز از  طب قديم كه ويژگي خنده برانگيزي و نشاط
حكايت , تصوير كشانده اشعار زيباي شعرا به ن كه باانگيزي آن سرزمي طرب سرسبزي و

مؤلّف بيتي را از مير سيد عطاءاالله رضوي در اين , دارد، چنانكه در متن اين تذكره
  :خصوص ذكر نموده كه فرمود
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١٠٩

  

  زعفران خورده است گويي صبحدم از آفتاب
  درديست يكدم عمر و خندان زيستن ورنه بي

  :اند ص آوردهو همچنين شعراي ديگر در اين خصو
  كه چون زعفران شادي انگيز شد  ز شدــران ريــوة زعفــاز آن مي  

 )نظامي گنجوي(
  كه دل را بود شادي از زعفران  ز روي عدو شاد شد روز جنگ  

  )عياضي سرخسي(
  زعفران رنگست و دل را شاد دارد زعفران   طاووس شاد از شنبليد از بهر آنكشد دلِ  

  )امير معزّي نيشابوري(
  زاج زعفرانـرد از مـدا كـادي جـمايه ش   طبيعت زعفران را رنگ اعداي تو ديدتا  

  )سنايي غزنوي(

  زار هاي زعفران ويژگي
  . مؤلّففرد خطّ نسخة منحصر به -١

  :باشد  مؤلّف ميخطّ دلايل متقني وجود دارد كه اين نسخه به
فرمان واجب اين تذكره را حسب  ”: تصريح مؤلّف تذكره است كه فرمود:اول دليل

  .“جمع و تأليفش شتافتم به, الاذعان يكي از بزرگان
 را زار زعفران تصريح فرزندش ميرزا محمد مهدي است كه فرمود پدرم :دوم دليل
  .جناب مولانا السيد ابوالحسن تحرير فرموده بودند امر به
دي بن  تصريح نوة مؤلّف يعني ميرزا محمد جعفر، فرزند ميرزا محمد ها:سوم دليل

است كه از شعراي برجسته و » حيات لكهنوي«ميرزا محمد علي معروف به
ايشان پس .  است١مانده سراي عصر حاضر بود كه آثار ارزشمندي از او باقي غزل

بسيار ,  كه از آثار ناياب جد بزرگش بودهزار زعفرانيافتن از تذكرة  از اطّلاع
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  ١١٠  قند پارسي

  

ه و اي تقديم فرمود  نامهيطد و عواطف و احساسات قلبي خود را شادمان ش
  .١ده استکرقلم خودش تأليف  ودند كه اين اثر را ميرزا محمد علي بهنمتصريح 

هاي بعضي از جملات  خط خوردگي, قرينة آشكار بر اين تصريحات :چهارم دليل
كرد، لازم   است و چنانكه اگر كاتبي آن را تحرير ميخطّي ةنسخدر جاي جاي 

زيبايي كتاب خدشه وارد  ها را كه به قلم خوردگيبود براي زيبايي كتابت 
  .سازد، برطرف كند مي

  :اين تذكره داراي دو بخش عمده است -٢
 آدم و  هبوط حضرتِرواياتي محلّ در بخش اول معرفي تاريخچة كشمير كه بنا به
  كتب و سير در ذكر بعضي حالاتِحوا بوده و در اين خصوص مطالبي از اربابِ

آورده , عيم استالنّ  كريم كه دري از ابواب جنّت آن بلدة طيبه و مقامِِپاكيزه سمات
قاضي نوراالله شوشتري است كه در دورة المؤمنين  مجالسكتاب  شده و طليعة آن از

  .القضات دربار او بوده است پادشاه گوركاني هند قاضي الدين محمد اكبر، جلال
 قابل مذهب شيعه آمده كه سهمِ  بهدر ادامه ذكري از تاريخ گرايش مردم كشمير

 علم و  نفر اهل٧٠٠ِ توجهي از تشيع كشمير در مهاجرت مير سيد علي همداني با
 خود سرزمين كشمير بوده كه نام ايران صغير را از آنِ قلم و حِرف مختلف به

  : فرمود در ستايش و تجليل از اوامه اقبال لاهوريچنانكه علّ. ساخت
 با هنرهاي غريب و دلپذير  يران صغيررد اـآفريد آن م  

نظير  جنّت اي در توضيح وجه تسمية كشمير به مقدمه خطّي ةنسخدر ادامة بخش اول 
, الدين بلخي  بابا رفيعنوادرالاخبار و الاولياءةتاريخ مرآاختصاص يافت و مطالبي از 

.  استعبدالسميع بيرجندي ذكر گرديدهالبلدان  عجايب و نيز تاريخ حشمت كشمير
 اين خِطّة دلپذير پرداخته عجايب و طلسماتِ طور مبسوط به  اين بخش بهةدر خاتم

  : آن توصيف حكيم ابوالقاسم فردوسي است كه فرمودشده كه در مطلعِ
  انــكار و نهــي آشـد كسـنـنبي  چو كشمير شهري دِگر در جهان  

  :ر گرديده كه فرمودعرفي شيرازي ذك الدين متخلّص به تفصيل قصيدة جمال و نيز به
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  زار کشمير نسخة خطّي تذکرة زعفران نگاهي به  ١١١

  

  كـشمير درآيـد     هر سـوخته جـاني كـه بـه        
  بنگر كه ز فيضش چـه شـود گـوهر يكتـا           

ــه ــردوس ب ــشمير رســيده ف   ســت دروازة ك
  سـت  زيبايي كشمير گـرش باعـث عـشوه       

 اين سبزه و اين چشمه و اين لاله و اين گل

  بـال و پـر آيـد    گر مـرغ كبابـست كـه بـا       
  جايي كـه خـزف گـر رود آنجـا گهـر آيـد        

ــدع ــو م ــده يك ــر نگرن ــد اي گ   ســت درآي
  خرم ار زال فلـك عـشره گـر آيـد            من مي 
 دــتار درآيــگف هـه بـدارد كــرح نــآن ش

  :و در خاتمه آمده است
  تا چشم كند كار، گل و گلزار است  در و ديوار است ت بيـكشمير بهش  

رغم  به پرداخته و  كشميرزار زعفرانذكر شعراي سرزمين    كتاب بهدر بخش دومِ
 ها را در تن از شعراي كشميري را كه برخي از آن ١٣٣ حال شرحِ, تصار كتاباخ

  .ذكر نموده است, توان يافت منبع ديگري نمي هيچ
,  هندي نيز در اشعار فارسي استفاده شدهدر بعضي اشعار اين تذكره از كلماتِ -٣

  :جمله اشعاري كه شيخ محسن فاني كشميري در مدح ظفر خان آورده است از
  سـير گلـشن هندوسـتان       بهار آمـد بـه    نو  

  شـود   چشم مردم از سواد هند روشن مـي       
سنتدر چمن هر صبح مينا سر كند راگ ب  

  زر گيرد چو نرگس دست گلچيني به      چنبه مي 
  گـردن افكنـد     گل ز شبنم هار چنبيلي بـه      

 را سبز شد از فيض ابر نو بهارـباغ و صح

  جاي پر برآرد برگ پـان       زيبد ار طوطي به   
   كس متـاع سـرمه را از اصـفهان         گر نيارد 

  نيست طوطي را بجر، كليان چو بلبل بر زبان    
  پـاي باغبـان   بندد حنا چون گل به لاله مي 

  تـا توانـد شـد حريـف شـاهد هندوسـتان      
 شد همه صحن زمين همرنگ بام آسمان

  :در اين اشعار كلمات هندي مورد استفاده شده بدين شرح است
  .صاعقه, آذرخش  :بجر كليان

  .آن جشن بهار گفت توان به هاي هند است كه مي يكي از جشن  :بسنت
 اي از مردم هند آن را پيچانده يك نوع برگ سبز گرمسيري است كه عده  :پان

  .جوند گذارند و مي دهان مي در
  .هاي طلايي و خوشبوست بوتة گلي كه داراي گل  :چنبه

  .گل ياسمين  :چنبيلي
  .دستگاهي در هنر موسيقي  :راگ
ك نوع پرندهي  :ينام.  

  .حلقة گردن  :هار



  ١١٢  قند پارسي

  

مؤلّف اين تذكره چون از علماي شيعه بوده و شيعيان نيز دربين مسلمانان جايگاه  -٤
از جمله ابياتي ,  آورده است)ع(اي دارند، اشعاري را در مدح و منزلت مولا علي ويژه

  : اظهار داشتهياز شيخ يعقوب صرفي كشمير
ــولٰ  ــيد و م ــا و اصــفيا را س ــياولي   )ع(ي، عل

  پيشة من عاشقي و منّت ايزد را كه هـست   
  يي از مرتضٰ   و مصطفٰ  )ص(يحق عيان از مصطفٰ   

  اوســت دريــاي علــوم و در دريــاي يقــين
  ي؟ب ـن داني كه او را چيست نسبت با        هيچ مي 
 قويست غدارش نفس و ضعيف بيدل صرفي

  )ع(ي، علـي  وال من والاه علياً، عاد من عادٰ      

  )ع(علـي در طريق عشقبازي پيـشواي مـا،         

  )ع(باء بسم اللَّـه نبـي و نقطـة آن بـا علـي           

  )ع(بوالعجب سري كه هم در است و هم دريا، علـي          

  )ع(علـي , يموسٰ با محمد مثل هارونست با    

 )ع(يا علي, جاي امداد است وقت دستگيري
استاد محبوبش مفتي  اي كه به ارادت و اخلاص ويژه توجه به ميرزا محمد علي با -٥

 در اوراقي از آخر كتاب ذكري از آثار او من جمله كتاب ظِلِّ, داشتمحمد عباس 
 اشعاري را ذكرالقرآن  روائحباشد و نيز كتاب  ممدود كه از منشآت و مكاتيب وي مي

 عرفاني استادش بدين شرح چند غزلِ  را بهزعفران زار تذكرة ده و حسن ختامِکر
  :مزين نموده است
   يار بودنيِ شبها سرِ كو هچه خوش است نيم   

  من و تو درين گلستان چو گل و چو ابرنيسان      
  چو حيات ماست فاني چه غم و چه شادماني        

  نگـاه كيميـايي     تو كـه معـدن طلايـي بـه        
  فروشي هنر نمي تو كه جنس عيب پوشي به

نـگي   چه زنم سري به   , دل چو غنچه تنگي     به   س
  بگذشت عمر سيد بد و نيك و خوب و فاسد          

 

ــرآوردن دمِ ــر شــرر ب ــودن و بــي پ ــرار ب   ق
  ز تو غنچه سان تبسم من و اشكبار بـودن         

  هوشـيار بـودن   خُمار باده خوشتر كـه بـه     به
  زر خوش عيار بودن, ز غبار من چه خواهي   

  چه عبادت تو كـردن چـه گناهكـار بـودن         
  زار بايـد همـه داغـدار بـودن     كه چـو لالـه   

ــودن    ــسار ب ــه شرم ــد اِلاّ هم ــري نمان   اث
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